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چکیده
گسترده‌ای از نظریه‌ها  اندیشمندان اسلامی در تبیین رابطه میان فعل خدا و فعل انسان، طیف 
کلان جبــر و تفویــض قــرار می‌گیــرد. در ایــن میــان،  کــه بیشــتر ذیــل دو نظریــۀ  را شــکل داده‌انــد 
گرچه  کرده‌اند. ا اهل‌بیت؟عهم؟ با نفی جبر و تفویض راه سومی را با عنوان »امر بین امرین« مطرح 
گرفته، تبیین‌ها و قرائت‌های  گروه‌های مختلف امامیه در طول تاریخ قرار  این نظریه مورد پذیرش 
گاه متعارضی از این نظریه ارائه شده است. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی_تحلیلی،  گون و  گونا
به تبیین و تحلیل تقریر آیت‌الله شیخ حسنعلی مروارید )۱۲۸۹-۱۳۸۳ش( از نظریۀ امر بین امرین 
کاوی می‌کند. نقطۀ محوری  کلامی این نظریه را براســاس نوشــته‌های ایشــان وا پرداخته، مبانی 
در اندیشۀ آیت‌الله مروارید، اثبات فاعلیت حقیقی و استقلالی انسان در مقام علت فاعلی فعل 
که عطای الهی بوده و از ارادۀ مطلق خداوند  اختیاری، مبتنی بر مفهوم »قدرت« است؛ قدرتی 
نشأت می‌گیرد. تکیه بر قدرت و ارادۀ ناشی از نفس، جبر فاعل را نفی می‌کند؛ اما نقش اراده و 
گرفته نمی‌شود. در این مقام، اراده و مشیت الهی نه به ذات عمل، بلکه  مشیت الهی نیز نادیده 
به مقدمات، اسباب و اعطای قدرت به فاعل تعلق می‌گیرد تا از فرض توارد علت‌های مستقل 
بر معلول واحد پرهیز شود. ایشان با این تمایزگذاری دقیق میان تعلق اراده به ذات فعل و تعلق 
( و تفویض )به‌مثابۀ انکار  آن به فراهم‌سازی بسترهای آن، ضمن ابطال جبر )به‌مثابۀ نفی اختیار
کلامی مستحکمی برای نقش توأمان اختیار انسانی و سلطنت  کمیت ارادۀ الهی(، بنیان‌های  حا

مطلقۀ خداوند بر هستی پایه‌گذاری می‌کند.
، تفویض، امر بین امرین، فاعلیت انسان گان کلیدی: آیت‌الله مروارید، جبر واژ

taleghani.h@riqh.ac.ir استادیار پژوهشگاه قرآن و حدیث؛  *
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مقدمه
آزادی و اختیار یکی از اساســی‌ترین مفاهیم مربوط با انســان و اجتماع بشــری اســت که در تمام مکاتب 

فکری مورد توجه و تأمل جدی قرار گرفته است. گرایش، میل و احساس آزادی در ژرفای سرشت و فطرت 

آدمــی نهفتــه اســت و انســان به‌صــورت فطــری درک می‌کنــد کــه در گزینــش راه و شــیوۀ زندگــی از آزادی و 

اختیار برخوردار است. بااین‌همه محدودیت‌هایی، آزادی ارادۀ انسان را به چالش می‌کشد؛ وجود عوامل 

محدودکنندۀ طبیعی و غیرطبیعی مانع انســان در اِعمال اراده او اســت. وجود این موانع و قیود، نشــانگر 

گزیر قرار دارد و تحقق آن وضعیت‌ها برای او  آن است که در برخی موارد، انسان در برابر وضعیت‌هایی نا

، تبیین چگونگی و حدود فاعلیت انسان، از دغدغه‌های دیرینه و اصلی  جنبۀ ضرورت می‌یابد. ازاین‌رو

گون فلســفی و کلامی در تلاش بوده‌اند تا  ، مکاتب گونا بشــر بوده اســت؛ از یونان باســتان تا روزگار حاضر

پاسخ معقولی برای این مسئله ارائه کنند. در ادیان الهی نیز این مسئله مورد توجه قرار گرفته و پیروان ادیان 

تلاش کرده‌اند تا میان فاعلیت حقیقی و آزاد انســان _ که لازمۀ نظام تکلیف و ثواب و عقاب اســت _ با 

کید شده است، به گزینش دست زده  کمیت ارادۀ الهی که در سنت‌های دینی به آن تأ نظام تقدیر و حا

یا توجیه قابل قبول ارائه کنند. 

در ســنت اســامی نیــز نظریه‌هــای متعــددی بــرای تبیین نســبت فاعلیت انســان و فاعلیــت خداوند 

پدید آمده است؛ این دیدگاه‌ها طیف گسترده‌ای از نظریه‌ها، از جبر مطلق تا تفویض مطلق انسان را دربر 

می‌گیرنــد. اگرچــه در تفســیر و تحلیل فاعلیت انســان، میان اندیشــمندان اختلاف‌نظرهــای فراوانی وجود 

دارد، می‌توان مجموع دیدگاه‌های کلامی را در ســه رویکرد کلی خلاصه کرد؛ نخســت، دیدگاهی که ارادۀ 

کید بر استقلال فاعلیت  انسان را مقهور ارادۀ خداوند دانسته و به جبر قائل است؛ دوم، دیدگاهی که با تأ

انسان، نقش ارادۀ الهی را در افعال اختیاری انسان نفی کرده و به تفویض گراییده است؛ سوم، نظریه‌ای که 

کمیت مطلق  در پی ارائۀ راهکاری میانه برای جمع میان فاعلیت حقیقی انسان و در عین حال حفظ حا

ارادۀ الهی قرار داد.

نظریۀ اهل‌بیت؟عهم؟ که با عنوان »امر بین امرین« شــناخته می‌شــود، با تبیینی دقیق و مطابق با عقل 

و فطرت از مســتندهای قرآنی و با پذیرش فاعلیت حقیقی انســان، جبر را باطل می‌شــمارد؛ در عین حال 

کمیــت و ســلطنت الهــی بــر انســان و فعــل او را نیــز تأیید کرده اســت و بــه همین دلیــل، نظریۀ تفویض  حا

یخ با تمســک به آموزه‌هــای اهل‌بیت؟عهم؟، جبر و  را مــردود می‌شــمارد. اندیشــمندان امامیــه نیــز در طول تار

تفویض را انکار کرده و غالبا امر بین امرین را راه‌حل صحیح برای تبیین‌ کلامی مسئلۀ فاعلیت دانسته‌اند؛ 
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بااین‌همه، در تبیین و تفسیر دقیق این آموزه اختلافاتی میان اندیشمندان امامیه شکل گرفته و تقریرهای 

مختلفی از آن ارائه شده است )نک: شیرزاد، 1389(.

ید )1289-1383ش( ازجمله افرادی است که تلاش کرده است در قامت  آیت‌الله شیخ حسنعلی مروار

یــک فقیــه و متکلــم، با بهره‌گیری از معارف موجــود در آیات قرآن کریم و روایات اهل‌بیت؟عهم؟، تبیین قابل 

قبول و مبتنی بر آموزه‌های کتاب و ســنت از مســئلۀ فاعلیت انســان ارائه کند. وی با نشــان دادن بطلان 

نظریه‌های جبرگرا و تفویضی، دیدگاه امر بین امرین را تبیین کرده است. این پژوهش به بررسی ادله و تبیین 

ایشان از نظریۀ امر بین امرین خواهد پرداخت.

مراد از جبر و دلایل جبرگرایان
« یعنــی افعــال بنــدگان بــدون دخالــت قــدرت و ارادۀ خودشــان، بلکــه به قدرت خداوند و به دســت  »جبــر

ید، 1440ق: ص247(. این افعال در حقیقت، فعل خداوند است نه فعل انسان و  بندگان صادر شود )مروار

تکلیف کردن بر چنین افعالی و عقاب کردن بر آن، مستلزم ظلم و انتساب فعل قبیح به خداوند خواهد 

یات دین دانســته، معتقد اســت هیچ عاقلی نمی‌تواند بپذیرد  ید بطلان جبر را از ضرور بود. آیت‌الله مروار

کــه قــرآن و روایــات بــر جبــر دلالــت داشــته باشــد )همان، ص244(. به نظر ایشــان دلیل این‌کــه برخی گروه‌ها 

و مکاتــب اســامی بــه جبــر گرایــش پیــدا کرده‌اند، بــه دو عامل اصلی بازمی‌گردد؛ نخســت انکار قدرت در 

بنــدگان و دوم، تعــارض میــان قــدرت بنــدگان بــا اراده و قضــا و قــدر الهــی. وی در مقــام نفــی جبــر و ابطال 

دیــدگاه جبرگرایــان، ابتــدا بــا تبیین معنای قدرت و پاســخ به اشــکالات جبرگرایــان دربارۀ قدرت، فاعلیت 

حقیقــی انســان را اثبــات و پایــۀ اصلــی جبرگرایــی را ویــران می‌کند؛ ســپس شــبهات و دلایل عقلی و نقلی 

جبرگرایان را به چالش کشیده، نادرستی آن را نشان می‌دهد.

ماهیت قدرت و نقش آن در آزادی و اختیار
قدرت، کمالی افزون بر قوت اســت که به‌ســبب آن فرد بر طرفین فعل و ترک آن اســتیلا و ســلطنت پیدا 

می‌کنــد؛ به‌گونــه‌ای کــه بــا داشــتن قــدرت می‌توانــد فعــل را انجــام دهــد و اگــر خواســت تــرک نمایــد )همان، 

ص207(. قــدرت بــه ایــن معنــا یــک کمــال وجــودی اســت کــه - البتــه - تنهــا در برخــی زمان‌هــا و نســبت به 

پاره‌ای از افعال برای انسان حاصل می‌شود. کمال قدرت تنها در خداوند به‌صورت همیشگی و نسبت 

 » ی کُلِّ شَــيءٍ قَدِیرٍ
َ
َ عَل  الّلَّهَ

َ
بــه همــۀ افعــال اثبــات می‌شــود؛ چنان‌کــه در قــرآن کریم تصریح شــده اســت: »إِنّ

)همان، ص210_211(.
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ید، خداوند اراده کرده است افعال به اختیار و ارادۀ ما پدید آیند )همان، ص219(.  از دیدگاه آیت‌الله مروار

بنابراین، به انسان قدرت بر فعل را عطا کرده است و او به مشیت خداوند دارای قدرت و مشیت بر فعل 

کنندۀ قدرت و مقدمات فعل به بندگان است )همان،  می‌شود )همان، ص215(. در حقیقت، خداوند اعطا

ص217(؛ اما خود فاعل و پدیدآورندۀ افعال ایشــان نیســت. به این مطلب در روایات متعددی اشــاره شــده 

اســت که انســان به مشــیت خداوند مشــیت و اراده دارد و تمام مقدمات فعل از ســوی خداوند در اختیار 

، 1378ق، ج1: 141؛ حمیــری، 1413ق، 354؛ قمی،  انســان قــرار گرفته اســت )نک: شــیخ صــدوق، 1411ق، 388؛ همــو

1404ق، ج2: 210(.

انسانِ قادر که به‌واسطۀ قدرت، بر طرفین فعل و ترک تسلط پیدا می‌کند، با اراده و عزم بر انجام یکی 

ید، 1440ق، 218(.  از طرفین، فعلی را پدید می‌آورد و حقیقت اختیار نیز همین عزم بر انجام فعل است )مروار

به تعبیری علت فاعلی فعل، عزم قادر بر انجام فعل است )همان، ص218( که به نفس وی منتهی می‌شود 

و می‌توان گفت، فاعل حقیقی نفس آدمی است که به‌واسطۀ قدرت فعل را پدید می‌آورد )همان، ص219(. 

وی بــا همیــن تبییــن از قــدرت و اختیار به بیشــتر شــبهات و اشــکالات جبرگرایــان پاســخ داده و فاعلیت 

حقیقی و غیراضطراری را برای انسان اثبات کرده است.

برخی جریان‌های فکری و اندیشمندان اسلامی گمان کرده‌اند قدرت - به معنای سلطنت بر طرفین 

فعل - نه در خالق و نه در مخلوق ممکن نیســت؛ زیرا براســاس قاعدۀ امتناع ترجیح بلامرجح، فعلی که 

بــرای یکــی از طرفیــن مرجح نداشــته باشــد موجود نمی‌شــود؛ اگر مرجح موجود نباشــد، وجــود فعل ممکن 

نیســت؛ چراکــه بــدون مرجــح، علــت تمام نشــده و معلول بــدون علتِ تــام حاصل نمی‌شــود و اگر مرجح 

موجــود باشــد، علــت بــا وجــود مرجــح تمام می‌شــود و صدور فعــل از علت، ضــروری خواهد شــد و در این 

 » ، بنابر تعریفِ »قادر صورت حالت تساوی فعل و ترک )قدرت( فرض ندارد )همان، ص211(. به بیان دیگر

یعنی شخصی که بر طرفین فعل و ترک سلطنت دارد )اگر بخواهد فعل را پدید آورده و اگر خواست ترک 

می‌نماید )إن شاء فعل و إن یشاء لم یفعل(( فعل بر مشیت تعلیق شده است و این مشیت، اگر امر حادثی 

باشــد، به علت نیازمند اســت که آن علت یا خود قدیم و ازلی اســت یا به امر ازلی منتهی می‌شــود؛ در غیر 

این صورت تسلســل لازم می‌آید )همان(. بنابراین، نه خداوند و نه مخلوقات به این معنا قادر نیســتند. در 

این نظریه مشــیت الهی همان علم حق تعالی به »نظام احســن« معرفی می‌شــود که ســبب صدور فعل از 

ذات باری است و در مخلوقات نیز مشیت همان شوق اکیدی است که در سلسلۀ علل به واجب تعالی 

منتهی می‌شود و به‌واسطۀ آن، علت تام و صدور فعل ضرورت می‌یابد )همان، ص212(. 
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ید در برابر این دیدگاه معتقد است افزون بر این‌که تفسیر مشیت خداوند به علم به احسن  آیت‌الله مروار

و تفسیر مشیت بندگان به »شوق اکید« باطل و بدون دلیل است، نکتۀ کلیدی و مهم در تبیین فاعلیت 

این است که علت فاعلی و آنچه سبب می‌شود شخصی فعلی را انجام داده یا ترک کند، ذات فاعلِ قادر 

است؛ یعنی فاعل از آن جهت که دارای قدرت و سلطنت بر فعل است منشأ فعل می‌شود. وجود یا عدم 

مرجح برای پدید آمدن فعل، اثری در قدرت و استیلای فرد نسبت به طرفین فعل ندارد و امتیاز نداشتن 

یکــی از آن‌هــا مانــع تحقــق و صــدور فعل از فاعل نمی‌شــود؛ همان‌طور که وجود مزیــت و ترجیح در یکی از 

طرفین نیز تأثیری بر قدرت و استیلای فاعل نسبت به فعل ندارد.

وی تصریــح می‌کنــد وجــود ترجیــح در یکی از طرفین فعل، موجب عجز و ناتوانی شــخص نســبت به 

، فعل یا ترک فعل، به مشیت فاعل و پدیدآورندۀ این مشیت - یعنی نفس  طرف دیگر فعل نیست. ازاین‌رو

انسان از آن جهت که قدرت و سلطنت بر فعل دارد - منسوب است )همان، ص213(. 

یــد دلیــل این‌کــه افعــال حقیقتــا به نفسِ فاعل منتســب اســت نه بــه دواعی و علــل، آن را  آیــت‌الله مروار

که نسبت قدرت به فعل و ترک آن یکسان است، برای تعلق قدرت به یکی از  چنین تبیین می‌کند؛ ازآنجا

طرفین، به مخصص نیاز اســت؛ اما اگر مخصصِ قدرت، غیر از خود فاعلِ قادر باشــد، شــخص قادر در 

انجــام فعــل، بــه غیر احتیاج خواهد داشــت یا فاقد قــدرت خواهد بود که در این فرض خلــف لازم می‌آید. 

، بیانگــر کمال و غنــای قادر  درحالی‌کــه اگــر مخصــص قــدرت، مشــیت اســت و فاعلِ مشــیت، خــودِ قادر

خواهــد بــود؛ همان‌گونــه کــه ایــن بی‌نیازی را که عطای الهی اســت، نســبت به برخی افعــال در خودمان نیز 

کیــد بر قدرت و فاعلیت اختیاری به این ادعا که علم خداوند فعلی و  می‌یابیــم )همــان، ص214(. وی بــا تأ

ی است و در نتیجه اختیار نفی می‌شود، پاسخ داده است )همان، ص217(. 
ّ
عل

برخی مدعی شده‌اند علم خداوند عین ذات او است و ذات الهی علت برای هر چیزی است؛ پس 

علــم پیشــین الهــی علــت فاعلــی برای همۀ اشــیا و ازجمله افعال اختیاری انســان اســت و بــا این وصف، 

کید می‌کند ذات الهی علت افعال  ید در پاسخ تأ افعال بندگان ضروری و حتمی خواهد بود. آیت‌الله مروار

کنندۀ قدرت و مقدمات فعل  بندگان نیست، بلکه علت فعل، مشیت انسانِ قادر است و خداوند اعطا

کید بر اعطایی بودن قدرت از سوی خداوند، اشکال‌هایی را پاسخ  به بندگان )همان(. وی همچنین با تأ

داده است. 

برخــی مدعــی شــده‌اند همۀ موجودات و ازجمله افعال اختیاری انســان ممکن‌الوجــود بوده و به‌ناچار 

بــرای تحقــق، بــه واجب‌الوجــود نیازمنــد هســتند؛ زیــرا هیــچ موجــودی غیــر از واجب‌الوجــود بــرای ایجــادِ 
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، افعال بندگان که همچون اصلِ تحقق و وجود، به واجب‌الوجود  ممکن‌الوجــود، صلاحیــت ندارد؛ ازاین‌رو

وابسته هستند، به حق تعالی مستند خواهند بود. وی در پاسخ معتقد است جعل و ایجادی که به خداوند 

اختصاص دارد بالذات اســت و ایجادِ فعلِ اختیاری از ســوی انســان، جعل بالذات نیســت، بلکه ایجاد 

، دلیــل افعال ما مجعول خداوند نیســت و به  بــا واســطۀ قدرتــی اســت که خداونــد عطا کرده اســت؛ ازاین‌رو

کید می‌کند که همۀ  ید بر این مطلب تأ خدا منسوب و مستند نمی‌شود )همان، ص214-215(. آیت‌الله مروار

افعــال اختیــاری - اعــم از طاعــت و معصیــت - در حقیقــت فعــل عبــد و مســتند بــه او اســت و از قدرت و 

مشیت عبد نشأت گرفته است نه از قدرت و مشیت خداوند. البته انسان به مشیت خداوند، دارای قدرت 

و مشیت شده است، بلکه همۀ کمالات انسان - از علم و قدرت گرفته تا عقل که منشأ تشخیص حسن و 

قبیح هستند - از سوی خداوند است و با این همه، استناد آن‌ها به انسان مشکلی ندارد )همان، ص215(.

توجه به قدرت و اعطایی بودن آن اشکالات دیگری را نیز برطرف می‌کند؛ ازجمله براساس قاعده‌ای 

فلســفی، شــیئی که موجود نشــده باشــد نمی‌تواند ایجادکننده و پدیدآورندۀ شــیء دیگری باشــد )الشــیء 

که ممکنات در رتبــۀ ذات خود، وجود حقیقی ندارند و وجودشــان به  مــا لــم یوجَــد لــم یوجِد(؛ حــال ازآنجا

علت وابسته است، نمی‌توانند ایجادکننده باشند و مطلق ایجاد و پدید آوردن حتی در افعال بندگان به 

ید در پاسخ گفته است ایجادی که به حق تعالی اختصاص  واجب‌الوجود اختصاص دارد. آیت‌الله مروار

دارد، بذاته اســت؛ اما ایجاد انســان‌ها به قدرتِ اعطایی از ســوی خداوند اســت و این ایجاد مانعی ندارد 

)همان، ص217(.

کیــد بر این‌که علت فاعلی برای ایجاد، فعلِ نفس انســان اســت و نفس ما با  وی بــا تبییــن قــدرت و تأ

قدرت حقیقی فعل را پدید می‌آورد به چند اشکال دیگر پاسخ می‌دهد. ازجمله اشکال‌هایی که در برابر 

اختیارگرایان مطرح شده، این است که افعال انسان معلول اراده است و اراده، خودش غیراختیاری است؛ 

در نتیجه افعال ما هم غیراختیاری خواهد بود؛ درحالی‌که ادعای اختیارگرایان این بود که عقاب کردن بر 

ید در پاسخ معتقد است این اشکال در صورتی پذیرفته است  فعلِ غیراختیاری جایز نیست. آیت‌الله مروار

که اراده به معنای شــوق اکید باشــد و این شــوق علت فاعلی یا جزء اخیر آن باشــد؛ اما واقعیت این است 

که اراده، متأخر از شوق اکید و حقیقتی است که بر شوق اکید وارد می‌شود. این گزاره صرفا ایجادکنندۀ 

مقتضی و داعی در فرد است نه علت فعل، بلکه سبب و علت فاعلی در ایجاد فعل، عزم قادر بر انجام 

، اراده می‌تواند حتی در فرض شــوق اکید، ایســتادگی کرده و  فعل می‌باشــد )همان، ص218(. به بیان دیگر

سبب فعل یا ترک آن شود.
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در اشکال دیگری ادعا شده است اختیار که علت وجود فعل است، امری حادث و نیازمند محدث 

است؛ حال اگر محدِث هم اختیاری باشد و به اختیار دیگری از سوی ما حادث شود، تسلسل لازم می‌آید 

، به اختیار ما نباشد و در اختیار و ارادۀ غیر باشد، در این صورت اضطرار لازم می‌آید  و اگر محدِثِ اختیار

و افعــال مــا غیراختیــاری خواهــد بــود. در پاســخ گفته شــده حقیقــت اختیار )عزم بــر انجام فعــل( برای هر 

فعلی به قدرتی که خداوند به ما عطا کرده است حادث می‌شود؛ یعنی برای هر فعل اختیاری باید اختیار 

کنیــم؛ امــا اختیــار کــردنِ مــا به اختیار و عــزم دیگری نیاز ندارد، بلکه به نفسِ ما منتهی می‌شــود نه به امری 

غیــر از خــود مــا کــه تسلســل یا جبــر لازم آید )همان(. نکتــۀ مهم این‌که حقیقــت اراده و اختیار کــه بر فعل و 

ترک سلطنت دارد و از کمالات خاص انسان به شمار می‌رود و شریعت و اخلاق براساس آن بنا می‌شود، 

به‌درستی فهم شود.

در اشــکال دیگــری گفتــه شــده اســت اگرچــه افعال تابــعِ اراده مــا اســت، ولــی اراده از ذات و طینت ما 

نشأت می‌گیرد؛ درحالی‌که ذات و طینت به خداوند مستند است و کسی در شکل‌گیری ذات و طینت 

خود اختیاری ندارد؛ پس لازمۀ این ســاختار جبر و اضطرار در افعال اســت. پاســخ این‌که ذات و طینت 

انسان در سلسلۀ مقتضیات قرار می‌گیرد و در حد مقتضی و داعی نقش ایفا می‌کند. علت فاعلی برای 

کــم بر همۀ مقتضیات  ایجــاد فعــل، نفــس مــا اســت که بــا قدرت حقیقی فعــل را پدید مــی‌آورد و قدرت حا

است و با جبر و انحصار تنافی دارد )همان، ص219(.

برخی جبرگرایان اشکال کرده‌اند که اختیار همراه با داعی، اختیار نیست و چنان‌که برخی گفته‌اند، 

غیــر از واجب‌الوجــود کــه در حقیقــت مختــار اســت و بــرای صــدور فعــل بــر داعــی خــارج از ذات متوقــف 

ید با تمرکز بر اعطای قدرت، پاسخ  نیست، همۀ فاعل‌ها مضطر و در افعال مجبور هستند. آیت‌الله مروار

داده اســت اشــکال در صورتــی صحیــح و قابــل پذیــرش خواهد بود کــه قدرت پس از تحقــق داعی به عبد 

داده شــود؛ امــا در افعــال اختیــاری، قــدرت پیش از داعی موجود اســت و فعل و اختیار انســان به قدرت او 

بازمی‌گردد؛ ازاین‌رو اختیار حقیقی است و اضطراری در کار نیست )همان، ص220(.

وی در برابر کسانی که اراده و مشیت را ازلی دانسته و معتقدند ارادۀ ازلی الهی به همۀ اشیا و ازجمله 

افعال انسان تعلق می‌گیرد و چنین ارادۀ ازلی مستلزم ضرورت و جبر در افعال انسان خواهد بود، باور دارد 

تعلق اراده و مشیت به افعال انسان، با قید اختیاری بودن است؛ یعنی خداوند اراده کرده است افعال به 

اختیار و ارادۀ ما پدید بیاید؛ بنابراین، جبری لازم نمی‌آید )همان، ص219(.

یــد براین‌اســاس، اشــکالات دیگــری کــه از ســوی جریان‌هــای مختلــف فکری نســبت به  آیــت‌الله مروار
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فاعلیت اختیاری انسان مطرح شده است را نیز پاسخ داده است )نک: همان، ص217، 220 و 221(.

موضوع دیگری که از ســوی جبرگرایان به آن توجه شــده، اراده و مشــیت الهی و مســئلۀ تقدیر پیشــین 

است. برخی جبرگرایان با استناد به بعضی آیات قرآن کریم و روایاتی که اعمال بندگان را به مشیت و ارادۀ 

الهی و مطابق با قضا و قدر معرفی می‌کنند، جبری بودن افعال انسان را مدلول کتاب و سنت می‌دانند. 

ید در پاسخ معتقد است حکم عقل نسبت به نفی جبر و نیز آیات و روایاتی که بر آن دلالت  آیت‌الله مروار

دارند، قرینه‌ای قطعی بر این مطلب اســت که مراد آیات و روایات از اراده، مشــیت، قدر و قضای الهی در 

افعال اختیاری انسان، معنایی غیر از معنای ارادۀ الهی در امور غیراختیاری است؛ به‌گونه‌ای که مستلزم 

جبر نباشد )همان، ص225(.

معنای مشیت، اراده، قدر و قضا 
ید برای رفع این شبهه و تبیین فاعلیت اختیاری، در عین پذیرش عمومیت مشیت، اراده  آیت‌الله مروار

و تقدیر الهی به معناشناســی قدر و قضا، مشــیت و اراده پرداخته تا نشــان دهد اثبات این امور نســبت 

به فعل انســان با اختیاری بودن این افعال ســازگار اســت. براین‌اســاس، با بیان معانی لغوی قضا و قدر و 

ارائۀ شواهدی از قرآن کریم که نشان می‌دهد این واژگان در آیات به معانی مختلفی به کار رفته است، در 

، پایان یافتن و فراغت از کاری و خلق و ایجاد  مجموع واژۀ »قضا« را به معنای امر و ایجاب، اعلام و اخبار

« را به معنای قرار گرفتن اشیا در جای خود، بیان و خبر دادن از خصوصیات محقق در خارج  و واژۀ »قدر

و خلق دانســته، معتقد اســت تعلق قضا و قدر الهی به این معانی نه‌تنها نســبت به افعال غیراختیاری 

صحیــح و قابــل پذیــرش اســت، حتــی نســبت بــه افعــال اختیــاری انســان نیز قابــل تبییــن و دارای معنای 

صحیــح و بــه‌دور از اندیشــۀ جبــر خواهــد بــود. او بــاور دارد قضــا و قدر به معنای حکــم و الزام، به این معنا 

است که خداوند نسبت به برخی امور امر و نسبت به برخی دیگر نهی کرده است.

تعلق قضا و قدر به معنای ارادۀ بیان احکام و مقدار و مراتب آن به‌حسب وجوب و استحباب یا حسن 

و قبح نیز قابل پذیرش است. همچنین تقدیر افعال انسان به معنای اعلام، کتابت و تبیین این‌که انسان 

چنین عملی را به اختیار انجام خواهد داد، قابل پذیرش خواهد بود. معنای خلق و ایجاد در واژۀ قضا و قدر 

را نیز می‌توان به پدید آوردن اســباب، مقدمات و دواعی فعل اختیاری تفســیر کرد )همان، ص328-237(. 

دربارۀ حقیقت مشیت و اراده و تعلق آن‌ها به افعال ارادی انسان نیز همین تبیین راهگشا است. 
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، قضا و امضا افعالی هســتند که پیش از تحقق فعل در خارج، از هر فاعلِ قادرِ  اراده، مشــیت، تقدیر

، از یکدیگر بازشناخته نمی‌شوند و در  هوشیاری سر می‌زند. البته گاهی به‌دلیل سرعت و تداخل این امور

خارج به غیر از فاعل و فعلش چیزی مشــاهده نمی‌شــود؛ اما گاهی این مراتب متمایز از یکدیگر و دارای 

تقدم و تأخر زمانی هستند.

آنچه از ظاهر روایات برداشــت می‌شــود، این‌که این مراتب نســبت به فعل خداوند نیز ثابت‌اند؛ اما نه 

به‌گونه‌ای که در افعال ما مشاهده می‌شوند، بلکه نوعی خلق علمی و ثبت اجمالی و سپس ثبت تفصیلی 

حقایق عالم در لوح و ظرف مخصوصی است که حقیقت و چگونگی آن را نمی‌شناسیم و تنها براساس 

دلایل عقلی و نقلی می‌دانیم که این کتابت و ثبت مراحل پیشــین فعل از مشــیت و اراده تا تقدیر و قضا 

و امضا سبب تغییری در ذات الهی نمی‌شود )همان، ص240-241(. همچنین این دسته از روایات دلالت 

می‌کند بر این‌که تا شیئی در خارج تحقق پیدا نکرده باشد، بداء در آن امکان دارد؛ به این معنا که مراحل 

، محو و اثبات و تقدم و تأخر است )همان، ص241(. پیش از تحقق، از مشیت گرفته تا قضا قابل تغییر

یــد بــر تعلــق مشــیت، اراده، تقدیــر و قضــای الهــی بــه افعال اختیــاری انســان باور  اگرچــه آیــت‌الله مروار

داشته، این باور را به روایات متعددی مستند کرده است؛ اما در راستای تبیین صحیح فاعلیت انسان بر 

کید نموده است که این امور به ذات عمل انسان تعلق نمی‌گیرند. اعمال اختیاری به اختیار  این نکته تأ

و مشــیت انســان و بــه قدرتــی کــه خداوند به او عطا کرده اســت پدیــد می‌آید و قدرت و ارادۀ انســان، علت 

مســتقل و کافــی بــرای پیدایــش فعــل اســت. ازاین‌رو اگر مشــیت خداوند نیــز به ذات فعل تعلــق بگیرد، به 

معنای توارد دو علت مســتقل بر معلول واحد خواهد بود که پذیرفتنی نیســت )همان، ص243(. بنابراین، 

باید تعلق مشیت و ارادۀ خدا به افعال بندگان را به معنای تعلق ارادۀ الهی به مقدمات، اسباب و دواعی 

آن فعل، میزان قدرت اعطاشده به فاعل و زمینه‌های فعل مثل توفیق و خذلان دانست )همان، ص244(.

کیــد روایــات اهل‌بیت؟عهم؟ بر تعلق مشــیت، اراده و تقدیر الهی به افعال  یــد تأ از دیــدگاه آیــت‌الله مروار

کید بر ارتباط افعال بندگان با فعل الهی است نه نفی فاعلیت حقیقی انسان و  بندگان، نفی تفویض و تأ

اثبات جبر در افعال.

نفی تفویض
کید بر فاعلیت حقیقی انسان و برای  یخ تفکر اسلامی در مقابل دیدگاه جبرگرایان، گروه دیگری با تأ در تار

حفظ حرّیت او و تنزیه خداوند از ظلم و فعل قبیح، افعال بندگان را از دایرۀ سلطنت و ارادۀ الهی خارج 
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می‌دانستند و در نتیجه به تفویض گراییدند. این گروه بر این باور بودند که خداوند قدرت و ارادۀ آزاد به 

انســان عطــا کــرده اســت و انســان مختــار هرگونــه کــه اراده نماید عمــل می‌کند؛ بدون این‌کــه خداوند هیچ 

اراده و سلطه‌ای نسبت به فعل او داشته باشد. به اصطلاح متکلمان یک فعل، مقدورِ دو قادر نمی‌شود 

و اگر خداوند قدرت بر فعلی را به بندگان بخشیده باشد، محال است خود نیز بر آن فعل قدرت داشته 

، 2013م، ج8: 137(. در مقابــل، روایــات اهل‌بیــت؟عهم؟ همان‌گونــه که جبــر را انکار و  باشــد )قاضــی عبدالجبــار

که قدرت و اســتطاعت انســان به  نفی می‌کند، بر نفی تفویض و انکار مفوضه دلالت روشــنی دارد. ازآنجا

تملیک خداوند اســت و مالکیت عبد در طول مالکیت خدا اســت، خداوند از این قدرت بریده و جدا 

نیســت، بلکه بر قدرت انســان مالکیت دارد و بر مقدور عبد قدرتمندتر اســت )علی بن موســی الرضا؟ع؟؛ 

1406ق: ص408؛ شیخ صدوق، 1411ق: ص361؛ کراجکی، 1410ق، ج1: 365(.

اهل‌بیــت؟عهم؟ همان‌گونــه که جبــر را به‌صراحت نفی کرده‌اند، قول به تفویض را نیز به همان صراحت 

باطل دانسته و معتقدند به تفویض نیستیم )»لا نقول بالجبر و لا بالتفویض« )شیخ صدوق، 1411ق: ص407((. 

امــام صــادق؟ع؟ فرمود: »خدا کریم‌تر از آن اســت که امر را به بنــدگان واگذار کند« )همان، ص361( و »خدا 

کلینی، 1430ق، ج1: 161(.  عزیزتر از آن اســت که در فرمانروایی او عملی انجام شــود که اراده نکرده اســت« )

امام رضا؟ع؟ فرمود: »خدا عزیزتر از آن است که امر را به بندگان واگذار کند« )شیخ صدوق، 1411ق: ص362(.

یــد معتقــد اســت بطــان تفویض و نفی آن ماننــد نفی جبر امری ضروری اســت و توجه و  آیــت‌الله مروار

تذکــر بــه ایــن امر مهم برای پرهیز از افتادن در پرتگاه شــرک و کفر و دیگر مفاســد ایــن باور غلط، ضروری و 

، مبتنی بر ادلۀ  ید، 1440ق: ص244(. بطلان نظریۀ تفویض از دیدگاه وی مانند بطلان جبر لازم اســت )مروار

عقلی و نقلی است و چه بسا ادلۀ بطلان تفویض بیشتر از دلایل بطلان جبر باشد.

دلیل عقلی بر بطلان تفویض

انســان مانند دیگر موجودات قائم به‌غیر اســت و بدون اســتناد وجودی به خداوند، هیچ هویت و قوامی 

ندارد. بنابراین می‌توان مدعی شــد انســان در اصل هویت، هســتی و بقای آن به خداوند نیاز دارد و پس 

، عقل، قدرت و دیگر کمالات وجودی  از موجود شــدن نیز ذاتا فاقد همۀ کمالات ازجمله حیات، شــعور

، در واجــد شــدن ایــن کمــالات و نیــز دوام و بقــای آن‌ها که لازمۀ فاعلیت اســت به خداوند  اســت؛ ازایــن‌رو

وابسته و نیازمند خواهد بود )همان، 244(.

دلیــل دیگــر بــر نفــی تفویــض این‌کــه انســان در تحقــق و پدیــد آوردن افعــال، گذشــته از قــدرت و ســایر 
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کمالاتــش بــه اســباب و ابــزاری نیازمنــد اســت کــه وجود همۀ آن‌ها و فراهم شدنشــان برای انســان بــه اراده و 

قدرت الهی وابسته است و تا این مقدمات نباشد، فعلی در خارج محقق نمی‌شود )همان(.

دلیــل دیگــر بــر بطلان و نفی تفویــض آن‌که دواعی در پدید آمدن افعال انســان مؤثرند و فردِ قادر تحث 

تأثیر دواعی مختلفی قرار می‌گیرد و روشن است که هر داعی انسان را به‌سوی خود فرا می‌خواند و اقتضای 

عمل خاصی را دارد که البته در اختیار ما نیستند )همان(.

اگرچه این ادله مورد اســتناد جبرگرایان نیز قرار گرفته اســت؛ اما بیان خواهد شــد که از دیدگاه آیت‌الله 

کم  یــد، ایــن دواعــی و اســباب تنهــا تفویض را نفی می‌کنند و انســان بــر همۀ این اســباب و دواعی حا مروار

است؛ ازاین‌رو به جبر منتهی نمی‌شود.

ادلۀ نقلی نفی تفویض

یــد معتقــد اســت همــۀ آیــات و روایاتــی کــه بــر عمومیت تعلق مشــیت و ارادۀ الهــی به تمامی  آیــت‌الله مروار

اشــیا و افعــال دلالــت دارنــد و همچنیــن نصوصــی که به‌طور خاص مقصودشــان بر تعلق مشــیت، اراده یا 

تقدیــر خداونــد بــه افعال انســان اســت، جملگی بــر نفی تفویض دلالت می‌کنند. ازجملۀ ایــن ادله، آیات 
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ید، 1440ق: ص246(. ص384( که از دلایل نقلی نفی تفویض هستند )مروار

تبیین و اثبات أمر بین أمرین
قرآن کریم و روایات اهل‌بیت؟عهم؟ افعال بندگان را در چارچوب »امر بین امرین« تبیین کرده‌اند و فاعلیت 

انسان را در کنار مالکیت و سلطنت مطلقۀ الهی قرار می‌دهند. در این نگاه امر بین امرین حقیقتی جدا و 

کید بر این‌که برخی روایات بر نفی توأمان جبر و تفویض  ید با تأ مغایر با جبر و تفویض است. آیت‌الله مروار
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دلالت می‌کنند، دیدگاه کسانی که نفی جبر را مربوط به افعال اختیاری و نفی تفویض را مربوط به افعال 

غیراختیــاری دانســته‌اند یــا نفــی جبــر را تکوینی و نفی تفویض را تشــریعی تفســیر کرده‌انــد باطل و بی‌مورد 

می‌داند )همان، ص246(. 

وی معتقد است عقل سلیم، ظاهر روایات متعدد در موضوع فعل انسان و نیز وجدان درونی انسان، 

همگی بر نفی جبر و نفی تفویض دلالت می‌کنند. انسان در افعال خویش مجبور نیست؛ یعنی این‌گونه 

نیست که افعال انسان به قدرت خداوند و بدون دخالت قدرت و ارادۀ شخص پدید آمده و به دست وی 

جاری شــود. تفویض و واگذاری امر نیز صحیح نیســت؛ به این معنا که خداوند انســان‌ها را خلق کرده و 

ایشان را بر انجام امور قدرت و اختیار بخشیده باشد و پدید آمدن امور را تنها مطابق با خواست و انتخاب 

ایشان قرار دهد، بدون آن‌که خود خداوند در این پیدایش نقشی داشته باشد )همان، ص247(.

حقیقت و واقعیت در افعال بندگان این است که انسان به تملیک الهی دارای قدرت و اراده بر انجام 

افعــال می‌شــود؛ امــا توفیــق و هدایــت الهــی تا انــدازه‌ای که بــه اجبار و نفی اختیــار منتهی نشــود، در انجام 

کارهــای نیــک و طاعــات مؤثــر اســت؛ همان‌طــور که خــذلان، ترک نصــرت و واگــذاری از ســوی خداوند در 

که انسان دارای قدرت است و این قدرت بر همۀ علل،  ارتکاب معاصی و ترک واجبات نقش دارد. ازآنجا

کــم اســت؛ شــخص قادر بــا دارا بودن آن نســبت به فعل و تــرک فعل به‌طور  مبــادی و دواعــی فعــل وارد و حا

یکســان تســلط دارد و مرجــح و علــت هرکــدام از طرفین فعل و ترک نیز مشــیت منتهی به نفــسِ فاعل قادر 

که همۀ مبادی فعل و مقدمات داخلی و خارجی پدید  است، جبر نفی و باطل می‌شود. همچنین ازآنجا

آمدن آن، حتی قدرتِ قادر از سوی خداوند و وابسته به او است و انسان قبل از فعل و در زمان صدور آن 

از ابتدا تا انتها به خداوند نیازمند است، تفویض ابطال و نفی می‌شود )همان، ص248(.

نسبت مشیت، اراده، قدر و قضای الهی با فعل اختیاری انسان
در نگاه جبرگرایان و حتی در برخی تقریرهای نظریۀ امر بین امرین، فعل انسان به مشیت خداوند تحقق 

پیدا می‌کند و انسان در انتخاب فعلش نقش فعالی ندارد )مضطر فی صورة المختارین )نک: ملاصدرا، 

1423ق، ج6: 376((. در مقابل، در نگاه معتزله و نظریه‌های متأثر از ایشــان، اســتطاعت و مشــیت فعل به 

انسان واگذار شده است و فاعلیت بدون هیچ شرط و استثنایی به انسان مستند است )اشعری، 1980م: 

ص230 و 235(. 

کید می‌کند نظریۀ امر بین امرین با هردو تقریر متفاوت است. در این نظریه، فعل بر  ید تأ آیت‌الله مروار
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مشیت خدا متوقف است؛ اما نه مستقیم. وی با استناد به روایات و با تفکیک مشیت و تقدیر و قضای 

تکوینی از تشریعی معتقد است مشیت تکوینی خداوند به نفس فعلی که به قدرت و ارادۀ عبد پدید می‌آید 

تعلق نمی‌گیرد، بلکه تعلق مشیت و ارادۀ الهی به مقدمات، اسباب و دواعی فعل امکان‌پذیر است و به 

ید، 1440ق، ص250-251(. اذن  این معنا، تعلق مشیت تکوینی الهی به افعال انسان مستلزم جبر نیست )مروار

تکوینی خداوند به معنای عدم مانع و تخلیه میان ارادۀ انسان و عمل او است؛ به‌گونه‌ای که فعلِ شخص 

قــادر کــه مــراد او اســت واقــع شــود؛ در این صورت نه جبر لازم می‌آیــد و نه این اذن به معنای جواز شــرعی و 

محبوب بودن فعل خواهد بود )همان، ص253(؛ یعنی اگر خداوند قدرت و استطاعت بر فعل را در لحظۀ 

وقــوع آن، بــه انســان عطــا نکنــد یا مانعی میان فاعل و فعل او ایجاد کند، آن فعل محقق نخواهد شــد. پس 

وقوع فعل به مشیت خدا است؛ زیرا همۀ مقدمات و اسباب فعل به مشیت او پدید می‌آید؛ در عین حال، 

این بندۀ خدا اســت که با قدرت و اســتطاعتی که از ســوی خدا به او تملیک شــده است، فعل را انتخاب 

یا ترک می‌کند و فعل به‌صورت مستقیم به او استناد داده می‌شود. البته افعال اختیاری انسان متعلق امر 

و نهــی الهــی قــرار گرفتــه و موضــوع حکم ثواب و عقاب قرار می‌گیرد و هرکدام از امر و نهی و ثواب و عقاب 

اندازه و مقدار مشخصی دارد؛ به این معنا می‌توان گفت افعال اختیاری انسان متعلق مشیت، اراده، قدر 

و قضای تشریعی نیز قرار می‌گیرد که با اختیاری بودن منافاتی ندارد )همان، ص251(.

ید معتقد اســت انســان به‌دلیــل قادر بودن، بر طرفین فعل و ترک تســلط  ، آیت‌الله مروار بــه بیــان کوتاه‌تــر

کــم بر آن‌ها اســت، جبر نفی  ، انســان چــون بــر تمــام مبــادی، علــل و دواعــی قــدرت دارد و حا دارد؛ ازایــن‌رو

می‌شــود. بــا افاضــۀ قدرت، ســلطنت انســان بر فعــل و ترک )انجــام دادن و انجــام ندادن یک عمــل( برابر و 

یکســان اســت و مرجــح هرکــدام از فعــل یا ترک، مشــیت انســان اســت؛ مشــیت به خــود )ذات( فاعــلِ قادر 

منتهی می‌شــود و او اســت که به‌دلیل ســلطنتش، مخصص و مرجح یک امر از میان دو امرِ برابر اســت. 

براین‌اساس فاعل در این ترجیح به غیر خود و غیرمشیت خود نیازمند نیست و مشیت پس از تمام شدن 

مقدمات و تمام شدن دواعی، فعل او است. بنابراین، انسان فاعل فعل خود به شمار می‌رود و حجت بر 

انسان )در انتساب افعال( تمام می‌شود و هیچ جبری در کار نیست )همان، ص248-249(. در عین حال 

خداونــد نیــز در افعــال بنــدگان نقش دارد. ایــن نقش با نفی تفویض چند جنبه دارد؛ نخســت این‌که همۀ 

، از ســوی خداوند و وابســته به او اســت؛ اراده و  مبادی و اســباب خارجی و داخلی فعل حتی قدرت قادر

تقدیر الهی بر پایۀ مشیت پدید می‌آید و انسان از ابتدا تا انتها در حدوث و بقای این مقدمات به خداوند 

نیازمنــد اســت. همچنین خدا به‌وســیله توفیــق و هدایت یا خــذلان و ترک نصرت در دواعــی فاعل اثرگذار 
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، اگرچــه خداوند می‌توانــد مانع تأثیر اراده و تحقق مراد فاعل شــود، حتــی در مواردی  اســت. از ســوی دیگــر

که فعلی محبوب و مورد رضایت او نیست، مانعی ایجاد نمی‌کند و به اصطلاح اذن تکوینی می‌دهد. به 

، اگــر خداونــد قدرت و اســتطاعت بر فعل را در لحظۀ وقوع فعل به انســان عطا نکند یا مانعی  تعبیــر دیگــر

بین فاعل و فعل او ایجاد کند، آن فعل محقق نخواهد شد؛ به این معنا وقوع فعل به مشیت خدا و تحت 

کمیت او است. حا

کم  نکتــۀ مهــم در ایــن تفســیر این‌که با اعطای قــدرت، قادر بر همۀ مبــادی، اســباب و دواعی فعل حا

اســت؛ ازایــن‌رو فعــل بــه قــدرت و اختیــار فاعــل پدیــد می‌آیــد و نقش تکوینــی خداونــد در ایجاد اســباب و 

دواعی و عدم ایجاد مانع، اگرچه تفویض و واگذاری مطلق به انسان را نفی می‌کند، اما به جبر نیز منتهی 

نمی‌شود.

نتیجه‌گیری
ید در تقریر خویش از مسئلۀ جبر و تفویض، با تکیه بر تحلیل دقیق حقیقت فعل اختیاری  آیت‌الله مروار

و مفهوم »قدرت«، نشان می‌دهد نه می‌توان انسان را در افعالش مجبور دانست و نه می‌توان او را در عرض 

اراده و سلطنت الهی، مستقل و واگذاشته پنداشت. ایشان برخلاف جبرگرایان معتقد است انسان قدرت 

کم  ، انسان چون بر تمام مبادی، علل و دواعی قدرت دارد و حا واقعی به فعل و ترک دارد. به عبارت دیگر

بر آن‌ها است، جبر نفی می‌شود. با افاضۀ قدرت به انسان، سلطنت انسان بر فعل و ترک )انجام دادن و 

انجام ندادن یک عمل( برابر و یکسان است و مرجح هرکدام از فعل یا ترک، مشیت انسان است؛ مشیت 

به خود )ذات( فاعلِ قادر منتهی می‌شود و او است که به‌دلیل سلطنتش، مخصّص و مرجح یک امر از 

میان دو امرِ برابر است. براین‌اساس، فاعل در این ترجیح به غیر خود و غیرمشیت خود نیازمند نیست و 

مشیت پس از تمام شدن مقدمات و تمام شدن دواعی، فعل او است. بنابراین، انسان فاعل فعل خود به 

شمار می‌رود و حجت بر انسان )در انتساب افعال( تمام می‌شود و هیچ جبری در کار نیست. این دیدگاه 

در تقابل با کســانی اســت که ارادۀ انســان را در یک سلســله علل طولی به ارادۀ خداوند منتهی می‌دانند. 

بااین‌حال، این به معنای نفی قدرت خداوند نسبت به فعل انسان نیست. به همین دلیل ایشان به نقد 

ید، نقش خداوند نسبت به فعل انسان چند جنبه  نظریۀ تفویض نیز پرداخته است. به گفتۀ آیت الله مروار

، از ســوی خداوند اســت؛ اراده و  دارد: 1. همــۀ مبــادی و اســباب خارجــی و داخلــی فعــل حتــی قدرت قادر

تقدیر الهی بر پایۀ مشیت پدید می‌آید و انسان از ابتدا تا انتها در حدوث و بقای این مقدمات به خداوند 
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نیازمند اســت. همچنین خدا به‌وســیلۀ توفیق و هدایت یا خذلان و ترک نصرت در دواعی فاعل اثرگذار 

است. 2. تحقق فعل انسان مشروط به اذن خداوند است. اگر خداوند نخواهد فعلی محقق شود، قدرت 

و استطاعت انجام فعل را به انسان نمی‌دهد یا این‌که مانعی بین فاعل و فعل ایجاد می‌کند. به این معنا 

کمیت او است. وقوع فعل به مشیت خداوند و تحت حا
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